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ه الرحمن الرحیم 
ّ
 بسم الل

 

خواهند. آزادی آن است کههه خواهی این همان است که همه دیکتاتورها میآزادی آن نیست که فقط برای خودت می  -۱
 برای غیر خود بخواهی بخصوص برای مخالفان خودت!

 تا بودن چون خدا!عدالت، همسانی نیست همسانی اساس ظلم است. عدالت یعنی منحصر بفرد و بی -۲

عشق دو نوع است: عشق به خود و هر کسی که شبیه خود است بخصوص نژاد خود! و عشق به غیر خود و بخصوص   -3
 مخالف خود! اولی عشق ابلیسی است و دومی عشق الهی است.

کنههد و ایههن دین! دو نوع دین وجود دارد دینی که مقلدانه و روائی و تاریخی است و از سنت آباء و اجدادی پیههروی می  -۴
و دین زنده و الساعه کند دین کفر و نفاق است که سلطانش شیطان است. و دین مریدانه که از اولیای زنده حق پیروی می

 است و این دین مؤمنان و مخلصان است.

هاست که این خدای خدا! خدا نیز دو نوع است خدائی که در خارج از قلمرو حیات و هستی انسان و در ورای آسمان  -۵
کافران است. و خدائی که مقیم دل و خود خود وجود انسان است و این خههدای مؤمنههان اسههت: خههدای معههدو  و خههدای 

 موجود!

شناسد و شاخص آن هم پول و قدرت مادی است و عقلی عقل! دو عقل داریم عقلی که جز قیاس و علیت روشی نمی  -۶
 کند و میزانش وجود خود اما  زنده است و عرفان نفس!که الساعه است و از نور ایمان تغذیه می

ها و عادات و رسو  است و با مقادیری روایات و آیات و ها و نسبتای از وراثتایمانی داریم که حاصل مجموعهایمان!    -۷
شود. و ایمانی که ریشه در دل دارد و ریشه است و با هر امتحان باطل میای و بیشود. این ایمان عاریهفلسفه حمایت می

 لرزد.ها بلرزند این ایمان نمیحاصل روحی است که از اما  زمان یافته است و اگر کوه

حقیقت! دو نوع حقیقت داریم: حقیقتی که در واقعیت جاری حیّ و حاضر است. و حقیقتی که بایههد باشههد و نیسههت!   -۸
 حقیقت اول از آن مؤمنان و عارفان است و حقیقت دو  از آن کافران و جاهلان است. 

دو نوع انسان وجود دارد: انسانی که انیس و مونس و رفیق و محبوب و متحد با خویشتن است. و انسانی کههه   انسان!  -۹
در گریز و هراسان از خویش و در جستجوی گم کردن خویش! اولی خلیفه خدا و دومی خلیفه شیطان است. انسههانی کههه 

 خانه خداست و انسانی که خانه شیطان است.
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شههود. و علم! علم نیز دو نوع است: علم تأویل که منجر به مکاشفه باطن جهان و ظهور جنات نعیم و تجلی حق می  -۱۰
شود. علم انبیاء و اولیههای الهههی و علههم فلاسههفه و دانشههمندان علم تبدیل که منجر به خروج و ظهور جهنم و شیاطین می

 ای! ذره

عرفان! دو نوع عرفان داریم: عرفانی که حاصل عمری درد و عطش خودشناسی است و در جستجوی پیر معرفههت و   -۱۱
رسد. و عرفان دیگری اما  هدایت. این راه نهایتاً به شناخت حضور خدا در درون و دیدار با انسان کامل الهی در بیرون می

داریم که مالیخولیای خدا شدن و بههه بندکشههیدن سههائرین اسههت. ایههن راه عاقبههت اهلههش را بههه تسههخیر اجنههه و شههیاطین 
 سازد. انسان الهی و انسان ابلیسی حاصل نهائی این دو نوع عرفان است.کشاند و دیوانه میمی

خههود و از شیطان! شیطان نیز یک بشر است که از درگاه خدا رانده شده است یعنی از وجود خودش رانده شده و بی  -۱۲
خود نموده است تقلیدش از دیگران است از روی بخل و انکارش! شههیطان نیههز خودبیگانه است. و آنچه که این بشر را بی

 دارد. خودیش آشکار است و شیطانی که هویتش را پنهان میاست شیطانی که شیطنت و بیدو نوع 

شهید! طبق تعریف قرآن شهید کسی است که جمال حق را شهود کرده باشد و شفاعت الهی نیز در نزد شهید است.  -۱3
 چهارده معصو  در رأس این شهدای حق قرار دارند و اولیای خاص آنها!

شههود نههور نور! نور تنها اسم وجودی خداوند است و هر آنچه که شنیده و دیده و بوئیده و چشیده و لمههس و فهههم می  -۱۴
است یعنی خداست. و آن کسی که حامل چنین باوری است نور علیٰ نور است و خداوند بندگانش را بواسطه چنین کسی 

 سوی نور!سوی خودش یعنی بهکند بههدایت می

معنای باور به وجود خدای یگانه نیست بلکه باور به این حقیقت است که جز خدا وجود ندارد و جههز توحید! توحید به  -۱۵
 شود. و آنکه چنین باوری در لحظه به لحظه افکار و اعمالش جاریست موحد است. ای واقع نمیاز اراده او فعل و حادثه

اش برای بشر ناخوشایند باشد. و صاحب حتی اگر نتیجهخیر! هر عملی که ناشی از اختیار و آگاهی باشد خیر است  -۱۶
 اختیار کسی است که صاحب روحی از جانب خدا یا ولی خدا باشد و از آن اطاعت کند.

سعادت: انسان سعادتمند کسی است که غایت کفر و شقاوت و جهل و جنون خود را دیده و به درگاه خدا توبه نموده  -۱۷
 و بخشوده شده است و لذا زان پس انسانی مهربان و پاک و مؤمن و بخشنده است.

نفاق! نفاق حاصل دو شقه شدن وجود کافری است که دین را لبههاس تجههارت و سیاسههت خههود سههاخته اسههت. نفههاق   -۱۸
تر از این دهد و عذابی هولناکهمان شقه شدن چنین کافری است که بین دل و ذهنش خلاء و تضادی روزافزون رخ می
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السافلین! این جماعت منفورترین دهد یعنی در درک اسفلترین وضعیت وجودی قرار مینیست. این وضع آنها را در پست
 باشند.مرد  در نزد خدا می

معنای فههروختن دوسههت بههه شههود و آن بهههخیانت! خیانت پلیدترین عمل ممکنه است که از پلیدترین بشر ظههاهر می  -۱۹
کنیههد بهها خههود کنند الا بخودشان! ایههن عههین عههدالت اسههت. هههر چههه میفرماید: خیانت نمیدشمن است. اینست که می

ترین نوع بشر است. این درجه از حماقت جزای غایت تردید احمقفروشد بیکنید! کسی که دوستش را به دشمن میمی
 رذالت و کفر است.

و خودشناسی است. کسی کههه از خودشناسههی گریههزان ترین و بزرگترین کارگاه خودآزمائی  زناشوئی! زناشوئی جهانی  -۲۰
کنههد بههه شود زیرا همسر تو آئینه باطن توست. کسی که بههه همسههرش خیانههت میباشد این قلمرو هلاکت و شقاوت او می

 کند.همه خیانت می

که سازی صوری خویش با دیگران است. این روش تعلیم و تربیت کودکان است و کسانیمعنای شبیهتقلید! تقلید به  -۲۱
شوند. مانند و تبدیل به غول بچه میمانده میشناسند تا ابد بچه و عقببرای همه عمرشان جز این روشی برای رشد نمی

ترین مردمانند. در نقطه مقابههل تقلیههد، اطاعههت و ارادت مسهه ولانه و تقلید برخاسته از بخل و عداوت است و مقلدان شقی
فکورانه قرار دارد نسبت به بزرگان دین و معرفت و هدایت! و رهبران جهانی مقلدان هم ملایان مذاهب هستند که مقلدان 

باشههند. کههافران هههر دیههن و آئینههی مقلههدان آن هسههتند کههه ترین دشههمنان رسههولان خههدا میانبیای الهی هسههتند و شههقی
پرستی همان تقههدیس شوند. سنتخواهند شبیه پیامبران و رهبران خود شوند و عاقبت به لشکریان شیطان ملحق میمی

تقلید است. تقلید همان راه و روش شرک و مشرکین است که عاقبتی جز بطالت و رسههوائی و عههداوت نههدارد. تقلیههد روش 
 شیطانی انکار و کفر است. تقلید بزرگترین دشمن تفکر و تعقل است.

لحاظ علو  زیستی ثابت شده که موجودیت ویژه انسان بر زمین یکسره معلول گردش ماه بههر دور ماه! امروزه حتی به  -۲۲
زمین بوده است. در قرآن کریم ماه سرمنشأ نزول روح، وحی و کتاب الله است زیرا ماه عرش جلوس و استقرار اما  زمههان 
در عصر غیبت است. و لذا اما  زمان و خلیفه خدا از همین جایگاه است که بههر مؤمنههان و عارفههان روحههانی نظههر و تجلههی 

 کند. می

نمایههد و بههر اهلههش بههه باشد و به هنگا  کسوف انسان کامل الهی رخ میآیینه دیدار با اما  زمان نیز میماه  ن،  برای مؤمنا
القمر کارگاه خلق جدید انسان است. قیامت آخرالزمان )الساعه( نیز طبق قول قرآن حاصل واقعه شههقرسد. ماه  یقین می

 است.

عصری  –تاریخی  –طور کلی پایانی نیست زیرا آغازی نیست. منظور از آخرالزمان، زمان انسانی آخرالزمان! زمان را به  -۲3
ارزشههی و معنههوی اسههت کههه بههاطن تههاری  هفههت   –اجتمههاعی    –مههدنی    –است. هر هفت هزارسال دارای آخرالزمان تاریخی  
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طور که امروزه در سرآغاز یکی از این دور هفت هزارساله قرار داریههم کههه جریههان زمههان در سازد همانهزارساله را عیان می
اش در هههراس فزاینههده ئی شده است زیرا از گذشته خود متنفر و از آینههدهذهن و روان آدمی در محاق افتاده و دچار ایستا

است. و اینست معنای انسانی آخرالزمان! کسی که نه دلی به دیروز دارد و نه امیدی به فههردا! و لههذا محکههو  در اکنونیههت 
شود و یا ابلیسی! یا از کفر و جهههل و شههقاوت خههود توبههه شود آدمی یا الهی میاست. در این اکنونیت قیامت بشر برپا می

ورزد. و این اتما  حجت خدا بر بشریت است زیههرا دوزخ از درب تکنولههوخی رخ نمههوده کند و یا آگاهانه بر آن اصرار میمی
 است.

تکنولوخی! دانش استخراج و تجسم بخشیدن به امیال نفس اماره بشر است و لذا بههاطن کافرانههه بشههر آخرالزمههان را   -۲۴
بخشد و این همان اساس قیامت آخرالزمان و برپائی دوزخ بر زمین است که آب و خاک و هوا و حیات و انسانیت تعیّن می

 کشد.را به فساد و آتش می

مسیحیت! فرهنگ و باورهای حههاکم بههر جهههان مسههیحی در سراسههر جهههان و بخصههوص در شههاخه کاتولیههک آن نههه   -۲۵
پرستی آشکار شده اسههت و صورت صلیبپرستی بلکه اشد دشمنی با خدا و مسیح است که بهخداپرستی است و نه مسیح

خوانههد و لههذا پیههامبر رو این مسیحیت منکر صلیب را کههافر و ابلههیس میاین پرستش شکنجه مسیح بر صلیب است. از این
نامند زیرا قرآن منکر صلیب و مصلوب شدن مسیح است. از این منظر اسلا  را شیطان و مسلمین را لشکریان شیطان می

 پرستی است.توان درک کرد که این دین صلیببهتر می

های انسانی است و هیچ ربطی به سواد و فلسفه علو  و فنون تفکّر! تفکر کارگاه تعقل و شعور و معرفت و همه ارزش  -۲۶
و اطلاعات و اخبار ندارد. چه بسا فلاسفه و دانشمندان و ملایانی که فاقد تفکر و عقلانیههت هسههتند. تفکههر کارگههاه تأویههل 

هستی انسان در جهان است و جستجوی حقیقههت انسههان ها و تعین حقایق است و موضوع محوری تفکر، حیات و  پدیده
 دست خویشتن!ندارد تفکر هم ندارد. تفکر کارخانه خلق جدید انسان است بهدر عالم هستی! کسی که درد خودشناسی 

حماقت! حماقت واخگونسالاری ذهن و فهم بشر است پس از آنکه حقیقتههی را دیههد و انکههارش نمههود. چههرا کههه انکههار   -۲۷
ن تهمههت زده آکنههد بلکههه بههر را نفی نمیکند فقط آنحقیقت همان انکار قوه فهم خویش است و آنکه حقیقتی را انکار می

 شود یعنی احمق!سازد و در خود وارونه میاش میوارونه

هستند. این قو  به قول الهی اسرائیل  شوند که قو  بنیکه نا  خدای موسی است یهود نامیده می  هیهود! پیروان یهو -۲۸
طور که اکثر انبیای پههس از ابههراهیم خلیههل از اند هماندر قرآن کریم بر همه اقوا  دیگر فضیلت و برتری علمی داده شده

اند همچههون مههارکس و ! و اکثر بانیان علمی و عقلی تمدن مدرن هم از این قو  بوده)ع(اند از موسی تا عیسیاین قو  بوده
و کافکا! ولی این قو  بدین واسطه دچار کبر و غرور و نژادپرستی پلیدی شههدند و حتههی پیههامبران خههود را   نیانیشت  فروید و

دهههد کههه ند. ایههن حقیقههت نشههان میهای عظیم الهی دچار گشتند و در طول تاری  آواره و قتل عا  شدکشتند و به عذاب
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طور کههه امههروزه حههدود سازد. همانحتی برتری معنوی و علمی هم اگر موجب کبر و غرور شود اهلش را بنده شیطان می
های خونبار بر روی زمین هستند و مردمههی را کههه بههه آنههها پنههاه دادنههد هههم قتههل عهها  هفتاد سال است که مهد اشد جنگ

ترین ترین مههردان خههدا در میههان شههقیترین و عادل! عجبا که مهربانایرانیان را و امروزه مرد  فلسطین را  اند. زمانیکرده
طور که محمد و آل محمد در قو  وحشی و شقی قریش پیدا شدند. و امروزه خونخوارترین اقههوا  اند هماناقوا  پدید آمده

نههد داعههش و اسههرائیل کههه هههر دو مههدعی حکومههت جهههانی هسههتند و جنههگ اروی زمین نیز از همههین دو قههو  پدیههد آمده
 اندازد.و بساط این تمدن جهنمی را برمی زندم میآخرالزمانی بین این دو قو  شیطانی ورق آخر این دوران را رق

های روحههی و متههافیزیکی اسههت. خرافههه مههذهب خرافه! خرافات آخرین دستاویز کافران جهت توجیه و علاج عههذاب  -۲۹
 کافران است! 

هایش افههزوده شههود و بواسههطه خرافههات بههه شههدت عههذابهای الهی بجنگد دچههار خرافههه میخواهد با عذابکسی که می
 شود.می

تاج و تخت برای سلطه  مکر و دروغی است که امپراطورها و صاحبان قدرت و ثروت و شاهان بیدموکراسی! بزرگترین   -3۰
تههرین و ترین و امنیتیها پلیسههیدست و رأی مرد  بر آنها مسلط شوند. و لذا دموکراسههیاند تا بهبر مرد  جهان ابداع کرده

گیرند که ایههن سههلطه شههیطانی بههه های تاری  بشرند که یکایک آحاد بشری را تحت کنترل خود میسرکوبگرترین حکومت
یک حتی در اتاق خههواب خههود هههم ایمنههی نههدارد و قدرت ماهواره و اینترنت و تلفن همراه به غایتش رسیده است که هیچ

 تحت نظر است. اینست دموکراسی! جز احمقان دموکراسی را باور ندارند.

گیههرد یههک منجههی رسد! هر قومی چون بر آستانه هلاکت قرار میرسد منجی هم ز راه میمنجی! چون خطر فرا می  -3۱
که در عطش نجات روح خویش هستند. بنابراین آن منجی کههه وعههده سههعادت دنیههوی نماید فقط برای کسانیهم رخ می

دهد دجال است. کورش کبیر منجی ایران باستان بود که نامش تحت عنوان مسیحا بارها در کتب عهههد عتیههق یهههود می
منجی اعراب بود. و امروزه کسههانی چههون  )ص(اسرائیل بود. محمدد  هند بود. مسیح منجی بنیر آمده است. بودا منجی م

اند. و امهها آثههار مهها کههه حامههل روح گوارا منجیان آخرالزمانی اقوا  خویش بودهگاندی و اقبال لاهوری و دکتر شریعتی و چه
 محمد و آل محمد است منجی همه آحاد و اقوا  بشری در آخرالزمان است.

مالیخولیا! انسان مالیخولیائی یک موجود عوضی است که خههودش را بهها کههس دیگههری اشههتباه گرفتههه اسههت و ایههن   -3۲
حاصل اشد بخل و انکار و عداوت با فرد دیگر است و این شیطان است که امر را بر این فرد حسود مشتبه کههرده اسههت بههه 
مصداق این کلا  الهی که: آنانکه حقیقتی را دیدند و انکار نمودند عقلشههان واخگههون شههده و شههیطان هههم )بههه امههر خههدا( 

شود و ورزد و هدایت میسازد. آدمی در قبال هر حقیقتی یا ارادت و تبعیت میسراغشان رفته و امر را بر آنان مشتبه میبه
حاصههل کفههر و انکههار گههردد و رسههوا! ایههن پردازد و امر بههر او مشههتبه و مالیخولیههائی مییا انکار نموده و به تقلید صوری می
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شههوند. همههه اهههالی تقلیههد صههوری ههها پیههدا میای از ایههن مالیخولیائیمنافقانه است! در اطههراف همههه مههردان خههدا عههده
 مالیخولیائی و مجنون هستند.

های بشر در طول تاری  است و مهد همه گناهان شمرده شده صفت بشری در همه فرهنگدروغ! دروغ منفورترین    -33
ای! و دارد حتههی دروغگویههان حرفهههکس دروغگو را دوسههت نمههیالفساد نامیده شده است. هیچاست و در دین خدا نیز ا 

ها مهههد سههازد. پههس دروغ مصههلحتی و مصههلحترا تطهیر و ممکههن میهای بشری، مصلحت است که آنمنشأ همه دروغ
دروغ بشرند. مصلحت خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و حتههی دینههی کههه پلیههدترین نههوع دروغ اسههت کههه بههانی آن ملایههان 

کننههد و قداسههت باشههند کههه منفههورترین معاصههی را تطهیههر میمذاهب هستند که مظههاهر شههیطان در قلمروهههای خههدا می
پس شههاهراه ورود  ،اگر کل رسالت شیطان اینست -سازد!« قرآنشما را برایتان زیبا می  بخشند: »شیطان اعمال زشتمی

حق و راسههت و درسههت ها برای آن است که »من« زیبا و برشیطان در انسان همین دورغگوئی و ریاکاری است. همه دروغ
نمایانده شود تا بهتر بتوانم دیگران را فریب دهم و ظلم کنم. پس دروغگوئی ذات ظلم بشر است و ظلمت راه دروغ است. 

خواهد چون خدا بزرگ و خوب و برترین باشد. پس دروغگوئی تلاش بههرای پس ذات دروغ همان من و منیت است که می
خوانههد. دروغگههوئی ذات خودپرسههتی اسههت. خدا شدن است لذا دروغ ذات کفر نیز هست که همه را به پرستش خههود می

پرستی! آدمی یا اراده به خوب بودن و پرستیده و محبوب بودن در نزد دیگران علت اصلی دروغگوئی بشر است یعنی مرد 
خواهد بنده و محبوب خدایش باشد و یا خدا و محبوب مرد ! اولی راه صدق است و دومی راه کذب! هر کسی یا مههن می

 است یا او! آنکه من است لاجر  دروغگو و ریاکار است. آنکه او است بنده خدا و متقی و راستگوست.

هائی است که در دیههن خههدا اکههراه و اجبههار پدیههد طاغوت یک واخه قرآنی است و در آیةالکرسی نا  حکومت  طاغوت!  -3۴
انههد و اهههل ایمههان وظیفههه دارنههد کههه از آن کههاملًا رویگههردان باشههند و آورده و دین را وسیله سلطه و سرکوب مرد  قرار داده

 افتند!کمترین رابطه و تعاملی با آن نداشته باشند وگرنه در ضلالت و هلاکت می

المستقیم هم جز اما  مبین نیست. پههس هههدایت المستقیم است و صراطمعنای زیستن در صراطهدایت! هدایت به  -3۵
 معنای حیات روحانی با روح اما  و تبعیت از معارف اوست. به

اما ! صفت برجسته اما  در قرآن کریم، مبین است یعنی بیانگر حقایق و اسرار زندگی در جهان! زیرا هههر چیههزی در   -3۶
 شود.جهان در وجود اما  مبین تعریف و ارزیابی می

کار حقایق است زیرا هر حقیقتههی در دل ندلیل امعنای سنگ شدن دل و مرگ آن است. و این بهشقاوت! شقاوت به  -3۷
سازد و شود و انسان کافر دائماً با دل خود در جنگ است و این جنگ است که دلش را سنگ میآدمی درک و تصدیق می

 گردد.سازد و عقیم میاز هر ادراک و اراده و مهر و حیاتی تهی می
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پندارنههد هسههتی دارد سههیر تبههاهی و فنهها اسههت و آنچههه را کههه نیسههتی و نههابودی هستی! آنچه را که عامه مردمههان می  -3۸
 پندارند همان حیات و هستی جاودان است.می

فهم! فهم تأویل حروف کلمةالله )ال لاه( است و آن قدرت استخراج وجود از عد  است و عد  در وجود! پس منطق   -3۹
 حقیقی فهم بشری همان دیالکتیک است دیالکتیک ال لا )بودِ نبود(!

گههردد. مجموعههه هیت هر کسی بر او عیان میقیامت! طبق توصیف قرآن کریم قیامت روزی است که باطن نهان ما  -۴۰
آثار ما برپاکننده قیامت آحاد و گروههای بشری است. و با این واقعه است که هر کسی هویههت و سرنوشههت ابههدی خههود را 

کند در آگاهی کامل! از این لحظه به بعد است که هر کسی یا یک انسان کافردل و شههقی اسههت و یهها مههؤمن و انتخاب می
 اهل رحمت و معرفت!

بهشت و جهنم! زندگی در آغوش طبیعت پاک و بکر دربی از بهشت برای اهل ایمان و تقواست و زندگی در شهرهای  -۴۱
صنعتی هم دربی از جهنم برای کافران است. و اما کافران در آغههوش طبیعههت احسههاس هههراس و ذلههت کههرده و لههذا از آن 

 کشند. بهشت و دوزخ اخروی نیز تا پایان جهان بر روی همین زمین است.گریزانند و آن محیط را به فساد می

گردد تهها عمههرش میرد و بههازمیکند بارها میدنیا و آخرت! هر انسانی حدود هزار و صد سال بر روی زمین زیست می  -۴۲
کنههد. بنههابراین زنههدگی هههر کسههی در شود و یا به آسههمان عههروج میسر آید که آنگاه یا در اعماق زمین ترکیب و مس  میبه

مثابه آخرت زندگی قبلی اوست و ادامه کیفی آن! بنابراین هر کسی در آن واحههد هههم در دنیاسههت و هههم حیات این دنیا به
کنیم نیز صورت اخروی مردمان ادوار پیشین اسههت کههه بواسههطه آخرت خود! و علاوه بر این طبیعتی که در آن زیست می

ها و حشرات و پرندگان و درندگان و سر آمدن مهلت هزار و صد ساله زندگیشان در کالبد حیوانات و نباتات و صخرهکفر و به
شود. زیرا هر آنچه کههه در جهههان اند. یعنی دنیای کنونی ما در بستر آخرت مردمان ادوار کهن سپری میها مس  شدهکوه

 آد  است.، زمین قبرستان بنی)ع(قول علیهبینیم انسان است و جز انسان چیزی نیست و بطبیعت می

ها و در محضر پروردگار اقامت داشتند که در آسمانزمین! زمین تبعیدگاه گروهی از فرشتگان و ارواح ازلی است که    -۴3
صورت بشر تولید مثل نمودند و ایههن تمههدن تبعید گشتند و بهزمین دچار کفر و کبر و انکار شدند و توبه نکردند و سپس به 

بشری را پدید آوردند و خداوند بارها رسولانی را جهت بیداری و توبه و رجعت آنها فرستاد ولی جههز عههده انگشههت شههماری 
توبه نپذیرفتند و مابقی همچنان در زمین باقی ماندند و لههذا اکثریههت بشههر روی زمههین را کههافران و جههاهلان و گناهکههاران 

کننههد و دیگههر بههه زمههین آورنههد و بهها مرگشههان بههه آسههمان رجعههت میدهند زیرا در هر عصری انههدکی ایمههان میتشکیل می
کنند و عاقبت در خاک و نبات و گردند تا هزار و صدسال عمر میگردند ولی کافران با مرگشان باز هم به زمین بازمیبرنمی

شود صورت این مس  کافران است. پههس شوند. و آنچه که طبیعت نامیده میو حشرات و سنگ و چوب مس  می  ورانجان
یافتگی بشر نیست بلکه قلمرو تبعید و تنبیه و مکافههات کفههر و گناهههان ادوار پیشههین اسههت. فقههط زمین مهد سعادت و کا 
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سههوی تبهکههاری و رسههند بهپندارند و چون به هههدف نمیکافران و جاهلان حیات زمینی را قلمرو سعادت و عیش خود می
 روند.جوئی میانتقا 

بلکههه از زنههدگی ادوار  بههردکس خلق و خو و سرنوشت زمینههی خههود را از والههدین و اجههدادش بههه ار  نمیوراثت! هیچ  -۴۴
بههرد و ایههن عههین عههدالت اسههت و در غیههر یعنی هر کسی فقط خودش را بههه ار  می برد.پیشین زندگی خودش به ار  می

 صورت ظلم است.این

هاست. سازی ارزشبخل! بخل صفت باطنی کافران است یعنی کافردلان! بخل همان خلق و خوی نابودگری و تباه -۴۵
ههها را بههه گمههان خههودش در آنههها نههابود های مادی و معنههوی آن ارزشانسان بخیل از طریق تهمت زدن به صاحبان ارزش

ظاهر کند. انسان بخیل خصم حیههات و هسههتی اسههت کههه بهههها را فقط در خودش نابود میکه آن ارزشسازد در حالیمی
های حیاتی و انسانی! و این باشد. کافر یعنی منکر! منکر هر چه ارزشبخلش با دیگران است ولی در عمل به خودش می

های انسانی است آید. و این صفت ذاتی ابلیس است که تنها دشمن انسان و ارزشفعل میانکار از طریق بخل و تهمت به
در صههورت بشههری!   یشههوند. شههیاطینزن با ابلیس محشور شده و از لشکریان شیطان میهای بخیل و تهمتو لذا انسان

اند از این جماعت هستند و درست مثل ابلیس دائماً آنانکه همه عمرشان را غرق در ذلت و حقارت و فقارت و هلاکت بوده
 کشند تا به گمان خود، خداوند را بفربیند.جانماز آب می

دلیل روح ازلههی اسههت کههه اعتیاد! انسان تنها موجود معتاد در جهههان اسههت زیههرا دارای ذات انسههی اسههت کههه آن بههه  -۴۶
شههکنی اسههت کههه معنای اجتنههاب از عههادات و عادترو خداوند مؤمنانش را امر به تقوا نموده است که بهههداراست. و از این

نبرد بهها منیههت همههان نبههرد بهها عههادات اسههت. و امهها اعتیههاد بههه مههواد مخههدر کههه اصل این عادت نفس و منیت اوست و لذا  
مثابه عذاب اشد دنیاپرستی است زیرا دنیاپرستی که اساس کفر و تبههاهی اسههت همههان عههادت ترین عادات است بهمهلک

باشد. اعتیاد، عذاب عظیم خداست عذاب اشد پرستش دنیا و دنیاپرستی! معتادان بههه کردن به دنیا و اعتیاد به اشیاء می
مثابه پاک شدن از دنیاپرستی است. و لههذا معتههادان شوند و لذا این اعتیاد بههای خود ساقط میمواد مخدر از سائر عادت

 بدین لحاظ بیشترین استعداد بالقوه برای رهائی از دنیا را دارا هستند.

ورزند زیرا اسرار مگو: اسرار مگو آن حقایقی هستند که عامه مردمان از شنیدن و فهمش گریزانند و با آن دشمنی می  -۴۷
کننههد زیههرا آنههها نخسههتین برملاکننههده اسههرار انسههان و جهههان دشمن فهم هستد و لذا با انبیاء و اولیاء و عرفا دشههمنی می

را تحریف و مس  کرده و تبههدیل بههه خرافههه پذیرند که آنهستند. عامه مرد  فقط آن بخشی از حقایق دینی و عرفانی را می
رو اهل راز همواره منزوی و تنها و مورد خشم عامه مرد  هستند چون خصههم فهمیههدن هسههتند. کههافر نموده باشند. از این

ود و حضور خداوند در یعنی دشمن حقایق و فهم! کافر یعنی خودفریب و منکر حقایق! و در رأس همه حقایق، حقیقت وج
جهان هستی است که بر همه امور عالم و آدمیان نظههارت و حضههور دارد. و لههذا کههافران خههدا را هههم منکههر شههده و او را بههه 
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کنند تا نباشد! همه اسههرار مولههود فهههم حضههور و ظهههور خههدا در زندگیسههت! دانسههتن و فهههم ها پرتاب میفراسوی آسمان
 زاست. کافران از هر مس ولیتی گریزانند.حقیقت مس ولیت

خههود روحههانی و  خاطر خود خودت دوست بدارد و با صههداقت بههه تههو محبههت ورزد کهههتواند تو را بهدوستی! کسی می  -۴۸
معنوی و باطنی تو را دوست بدارد نه ثروت و شهرت و زیبائی و هویت مادی تو را! و خود روحانی و باطنی تو و خودِ خود تو 

ند را با تما  وجود دوست بدارد و او را پرستش کند زیههرا روح تههو وکیست جز خدا! و لذا دوست تو فقط کسی است که خدا
هایت بازدارد. آنکه در نههزد تههو سوی خدا بخواند و از کفر و بدیهمان روح خداست. و لذا دوست تو کسی است که تو را به

کنههد و او دشههمن اسههت. و دوسههتی بههین کههافران جههز چاپلوسههی نیسههت یعنههی کند پشههت سههرت بههدگوئی میچاپلوسی می
 فریبکاری!

سلطه و احاطه حق است و هر چیزی که از این قلمرو خارج باشد محکو  ولایت! جهان هستی یکسره قلمرو ولایت و   -۴۹
به هلاکت و نابودی است. مردی که از اما  و ولی نعمت خود تبعیت نکند کافر و ظالم است و زنی هههم کههه از مههرد و ولههی 

 داری ولایت پذیری است.نعمت خود تبعیت نکند زنی کافر و ظالم و فاسد است. اینست که در اسلا  اصل اول دین

بخش نبودند و نخواهنههد بههود. هههر انقلابههی یههک بخش و نجاتیک رهائیسیاسی هیچ  –انقلاب! انقلابات اجتماعی    -۵۰
کند. و آنگاه آن جامعههه آید و تجسم پیدا میقیامت است یعنی ظهور نفسانیت جمعی حاکم بر جامعه است که به فعل می

شههود و نمایههد و بخشههوده میکند و از خداوند طلههب بخشههش میاز هر آنچه که از کفر و جهل و ظلم خود دیده یا توبه می
انههدازد و بههه جسههتجو مقصههران و مسههببان آن یابد و یا این قیامت را هم فرافکنی نمههوده و بههه گههردن دیگههران مینجات می

کند این خداست کههه انقههلاب اند. حقیقت اینست که هیچ فرد یا گروهی انقلاب نمیگردد که چه کسانی انقلاب کردهمی
های پنهان و آشکاری دخیل هستند ولی این ها و قدرتدارد. در هر انقلابی افراد و گروهکند و قیامت قومی را برپا میمی

اسباب انقلاب هستند و نه علل آن! عصر جدید یکسره عصر انقلابات بوده است زیرا آخرالزمان است یعنی عصههر قیامههت 
سازند. پس این انقلابات دارای قائمی هستند که به امر خدا قیامت را برپا میهای بشری! ولی همه  اقوا  و مذاهب و گروه

کننههد. و شناسههند و درک میالعلل انسانی این انقلابات خود قائم آل محمد است که فقط مخلصان و عارفان او را میعلت
 داند.بشریت در حال درک ظهور قائم است هر چند که نمی

هر علههت و دلیلههی! گوید بدون نیاز توسههل بهههیقین! یقین نوریست که در هر دلی که باشد به حق و اطلاق سخن می  -۵۱
ور آورد خههود در تذبههذب و تردیههد غوطهههگوید: اینست و جز این نیست، بدان! آنکه برای هر سخنش دلیل و علتههی مههیمی

 دنبال مشتری است.هایش بهاست و برای شک

ئی و اسههارت روح در تنهائی! انسان تنها موجود تنهای کائنات است چون صاحب روحی از خداوند است و ایههن تنههها  -۵۲
را بههه تن است که انسان را تنها ساخته که از دردش دائماً در تاری  نالیده است و عموماً تههلاش کههرده تهها از آن بگریههزد و آن
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ها یعنی انبیههاء و سپرد یعنی روحش را از خود طرد نماید و به اجنه و شیاطین بخشد. و فقط تعداد اندکی از انسانبنسیان  
را ستایش کردند و خدائی شدند یعنی روحانی! و امروزه بنده تنهاترین اولیای الهی بودند که قدر این تنهائی شناختند و آن

 انسان روی زمین و بلکه در کل تاری  جهانم!

شود و مالیخولیائی که عاقبت کند تا چیزی یا کسی در ذهن خود شود فقط دیوانه میشدن! آنکه همواره تلاش می  -۵3
 داند. این همان مذهب تقلید است که کارگاه تباهی بشر است.را مقصر میرسد و آنبه دشمنی با آن چیز و آن کس می

 


